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ایـن خانـه‌ای اسـت کـه بنـده‌ای خـوار آن را از 
مرده‌ای آمادۀکوچ خریده؛ خانه‌ای از سرای 
غرور، که در محلۀنابود شـوندگان، و کوچه 

هلاک‌شدگان قرار دارد ....
ایـن جمله‌ها بخشـی از نامۀامیرالمؤمنین 
هستند که به شریح قاضی نوشته شده‌اند؛ 
نامـه‌ای سراسـر عتاب‌آمیـز کـه بـه قاضـی 
مشهور کوفه هشدار می‌دهد دل به خانه‌ای 
تجملـی کـه به‌تازگـی خریـده نبنـدد و آزاده 
باشد! زیرا دنیاپرستی اصلی‌ترین آفت ایمان 
و عقل است؛ به‌خصوص اگر از طرف قاضی 
مهم‌ترین شهر اسلام در مهم‌ترین برهه از 

تاریخ باشد!
قاضی شریح در زمان پیامبر )ص( نوجوانی 
بیش نبود و ایشان را از نزدیک درک نکرده 
بود، ولی در سال‌های پس از ایشان اسلام 
آورد و بـه دلیـل هـوش بـالا و طبـع شـاعرانه 
و علاقـه بـه علـوم متنـوع، توانسـته بـود 
به‌سرعت رشد كند و از علمای مشهور زمان 
خودش شود، تا جایی که پس از چند سال 
فعالیت در مدینه و اطراف آن، در نهایت به 
کوفه فرستاده شد تا یکی از قاضیان جوان 

این شهر شود. 
)ع(  امیرالمؤمنیـن  حکومـت  زمـان  در 
نیـز بیـش از پانـزده سـال بـود کـه از شـروع 
فعالیتـش در کوفـه می‌گذشـت و شـریح 
کـه اکنـون قاضـی مشـهور و جاافتـاده‌ای 
شـده بـود، از طـرف حضـرت ابقـا شـد. ولـی 
چندیـن بـار بـه دلیـل اشـتباه‌هایش مـورد 
عتاب و بازخواسـت و سـرزنش قرار ‌گرفت. 
نقطۀکانونـی ایـن انتقادهـا دنیاپرسـتی و 
مال‌اندوزی او بود که از نظر حضرت، در آینده 
موجب محافظه‌کاری و مصلحت‌سنجی او 

می‌شدند.
پـس از شـهادت حضـرت امیـر )ع(، قاضـی 
شـریح همچنـان در سـمتش ابقـا شـد و تـا 
سـال‌های آشـوبناک بعـدی بـه فعالیتـش 
ادامه داد تا اینکه پس از مرگ معاویه، مردم 
در خانۀاو جمع شدند )همان خانۀتجملی( 
و آن نامۀمعـروف و دعـوت از امـام حسـین 
اولیـن  از  شـریح  قاضـی  نوشـتند.  را  )ع( 

امضاکنندگان این نامه بود....
اما طولی نکشید که با تغییر اوضاع سیاسی 
کوفـه و روی کار آمـدن ابـن زیـاد، از اولیـن 

بیعت‌کننـدگان بـا او شـد؛ در حالـی که هنوز 
حکومـت ابـن زیـاد بسـیار ضعیـف بـود و 
مسـلم بـن عقیـل، فرسـتادۀامام حسـین 
)ع( در کوفه حضور داشت. علت اصلی این 
تغییـر رفتـار، کـه خـود او هـم بـه آن معتـرف 
است، ترس ازدست‌دادن مقام و اموالش 
بود که باعث محافظه‌کاری او و همکاری‌اش 
بـا بنی‌امیـه می‌شـد. او از اولیـن کسـانی بود 
کـه بـه اسـتقبال ابـن زیـاد رفـت و در کاخ او 
حضـور پیـدا کـرد و در مقابل همکاری کامل 
با همۀخواسته‌های ابن زیاد، در جایگاهش 
ابقا شد؛ که البته این هزینه بسیار گزاف بود.
مثلاً در همـان اول کار، بـه هنـگام ضـرب و 
شـتم و دسـتگیری هانـی، یکـی از بـزرگان و 
حامیـان امـام حسـین )ع( در کوفـه، شـریح 
کـه در قصـر ابـن زیـاد بـود، از طـرف او مأمـور 
شـد بـه صدهـا نفـر از مـردم خشـمگینی کـه 
برای نجات هانی پشت دیوارها جمع شده 
بودنـد، بـه غلـط بگوید که او زنـده و مهمان 
قصر اسـت، در حالی که اگر واقعیت را بیان 
می‌کرد، با حملۀآن‌ها، کاخ سقوط میك‌رد و 
حکومـت تازه‌تأسـیس و ضعیـف ابـن زیـاد 
به کل از هم می‌پاشید و قیام مسلم موفق 

می‌شد و مسیر تاریخ تغییر می‌کرد! 
ولی قاضی ما به گفتۀخودش ترسیده بود! 
ترسـیده بـود بـه مقـام و اموالـش لطمـه‌ای 
وارد شـود! ایـن تـرس محافظه‌کارانـه حتـی 
آن‌قدر قوی بود که حاضر شد فرزندان یتیم 
مسـلم را نیـز کـه پیـش او بـه امانت سـپرده 
شـده بودند، بی‌سرپرسـت در کوچه‌ها رها 
کند و حتی فتوای كشـتن امام حسـين )ع( 

را صادر كند و ...شـد آنچه نباید می‌شـد....
قاضی ما به هدفش رسیده بود. در سمتش 
ابقا شد، مقرری و درآمدش افزاش پیدا کرد، 
اموال بیشـتری خرید و ویلای شخصی‌اش 
را گسـترش کـرد و بـه او حقـوق و مزایـای 
مادام‌العمـر اعطـا شـد. او در هیـچ کـدام از 
برهه‌های حساس تاریخی و دوران آشوبناک 
قبل و بعد از شـهادت سیدالشـهدا )ع(، نه 
در دورۀقیام مسلم، نه مختار، نه توابین، نه 
کشمکش‌های بعدی، به هیچ عنوان كار و 
اقدام مهمی انجام نداد و با محافظه‌کاری و 
همـکاری بـا همۀحاكمان ظلم، فقط و فقط 
تلاش کرد خودش و اموالش را حفظ کند. 

در حالـی کـه هم‌سـن 
و سـال‌های او ده‌ها سال 

قبـل شـهید شـده بودنـد، او 
صدوبیست سال عمر کرد و بیش 

از هفتادسـال قاضـی مهم‌تریـن شـهر 
جهان اسلام بود و هرگز شمشیری به دست 
نگرفـت، ولی بـا ترس و محافظـه‌کاری‌اش، 
در ریخته‌شـدن خون بسیاری از بی‌گناهان 

شریک بود.
قاضـی شـریح در نهایـت ارث زیـادی بـرای 
از  کـرد و دسـت خالـی  فرزندانـش مهیـا 
جهـان رخـت بربسـت و رفـت بـه سـمت 
از  تـر  سـختگیرانه  بسـیار  کـه  دادگاهـی 
محکمۀمصلحت‌اندیشـانۀاو بـود رفـت تا 
در مورد درهم به درهم آن اموال و خانه‌ها 
حساب‌کشی شود؛ در مورد کارهایی که کرد 
و کارهایی که می‌توانست و ترسید و نکرد.
 همان‌طـور کـه حضـرت امیـر )ع ( شـصت 
سـال پیش در نامه‌اش به او هشـدار داده 
بـود: »آنـان کـه مـال فـراوان گـرد آورده و بـر 
آن افزودنـد، و آنـان کـه قصرهـا سـاخته و 
محکـم‌کاری کردنـد، طلاکاری کـرده و زینت 
دادند، فراوان اندوختند و نگهداری کردند، 
و بـه گمـان خـود بـرای فرزنـدان خـود باقـی 
گذاشـتند، همگـی آنـان بـه پای حسابرسـی 
الهی و جایگاه پاداش و کیفر رانده می‌شوند، 
آنـگاه کـه فرمـان داوری و قضـاوت نهایـی 
صادر شود. پس ای شریح مطمئن باش که 
دنیاپرستان زیان خواهند دید« )نامۀسوم 

از نهج‌البلاغه(.

آنان که مال فراوان گرد آورده و بر 
آن افزودند، و آنان که قصرها ساخته 
و محکم‌کاری کردند، طلاکاری کرده 
و زینت دادند، فراوان اندوختند و 
نگهداری کردند، و به گمان خود 
برای فرزندان خود باقی گذاشتند، 
همگی آنان به پای حسابرسی 
الهی و جایگاه پاداش و کیفر رانده 
می‌شوند، آنگاه که فرمان داوری و 
قضاوت نهایی صادر شود
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